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نرگس عاشوری
خبرنگار

ë  در گپ کوتاهی که پیش از شروع مصاحبه 
داشتیم درباره جایگاه نقد در سینمای ایران 
دربــاره  گفت وگویمــان  کردیــم.  صحبــت 
»شــادروان« را با همین بحث شروع کنیم. 
تأثیــر واکنش های متفاوت نســبت به فیلم 
در کارنامه فیلمسازی شما. در ایام جشنواره 
گاهی برخی اظهارنظرها در نقطه مقابل هم 

قرار می گرفت.
در خصوص نقدهایــی که به فیلم های 
من می شــود بایــد بگویــم که نه هیــچ نقد 
مثبتــی من را آنچنــان به وجد مــی آورد که 
واکنشــی خاص نشــان بدهم و نه هیچ نقد 
منفی آنقدر برایم مهم است که تأثیر بدی 
بر مــن بگذارد. می خوانم و می گذرم. برای 
خیلی هــا هیاهــو جــذاب اســت، ولــی اصلًا 
برای من جذاب نیست. شهوت فیلمسازی 
ندارم و دوســت دارم با خود فیلم ســاختن 
کیــف کنــم. من واقعــاً با »شــادروان« کیف 
کــردم. همچنــان کــه بــا »آپاندیــس« و بــا 
فیلــم هــای کوتــاه و ســریالم کیــف کــردم. 
اساســاً مشــکل مــن بــا خیلــی از نقدهایــی 
کــه ایــن روزها برای فیلم ها نوشــته یا گفته 
می شــود همین اســت که احساس می کنم 
خود سینما در مرحله عقب تری قرار گرفته 
اســت. انگار حواشــی دور و برِ فیلم ها اصل 
شــده اســت. خیلــی وقت هــا در نقدها هنر 
ســینما مدنظر قرار نمی گیــرد. مؤلفه مهم 
این می شــود که چه کسی پشت فیلم است 
یــا چــه کســی آن را ســاخته و احتمــالًا اگــر 
ســازنده فیلم جایــی پررویی کــرده، وقتش 
رســیده کــه حالــی از او بگیریــم. ایــن دیگر 
ســینما و نقد فیلم نیست. به همین خاطر 

اســت که نقدهای منفــی روی من که اتفاقاً 
در زندگــی شــخصی حتــی از کوچک تریــن 
اتفاقات لذت می بــرم، تأثیری ندارد. اصلًا 
دربین دوستانم معروفم به اینکه از لحظه 
لحظــه زندگــی اش لــذت می بــرد، ولی در 
ســینما عمومــاً بیشــتر از مرحله شــوتینگ 
لذت می برم، ســر شــوق می آیــم از چیزی 
که خلق می شــود. اتفاقــات بعدش و اینکه 
چــه کســی چــه می خواهــد بگویــد چنــدان 
برایــم مهم نیســت، مهــم برایــم رضایت 
ایــن  کــه عمومــاً  اســت  مخاطــب هدفــم 
مخاطــب هدف هــم مخاطب عام اســت. 
در »شادروان« می خواســتم فیلمی بسازم 
که حرفی داشته باشد و مخاطب عام آن را 
دوست داشته باشد و بخندد، در عین حال 
به لودگی نیفتد و شــوخی بدی هم نداشته 
باشــد، خانــواده آن را ببیند و در این اوضاع 
کرونایی با سینما آمدن حالش خوب شود.

ë  نقد ســازنده کجای ماجرا قــرار می گیرد؟ 
واقعاً در روند فیلمسازی تان تأثیری ندارد؟

اگــر آن کلمه »ســازنده« پشــتش باشــد 
و غرض ورزانه نباشــد قطعــاً می خوانمش 
هــم  کــه  نقــدی  می کنــم.  فکــر  آن  بــه  و 
نقــاط مثبــت را دیده باشــد و هم ایــراد کار 
به صــورت مشــخص مطــرح شــده باشــد.
نقدهایی کــه با عبارات توهین آمیز نوشــته 
شــده، معلــوم اســت طــرف فقــط چیــزی 
نوشــته که دیده شــود. چند ســالی است که 
این موج شکل گرفته که برخی فکر می کنند 
هــر چقــدر فحــش بدهنــد و توهیــن کننــد 
جذاب ترهســتند، خیلی ها هم می خواهند 
عقده های خودشان را خالی کنند. منظورم 

فیلم مــن خوشــش بیاید، برایم دلنشــین 
اســت. مخصوصــاً در »شــادروان« هدفــم 
همیــن بود. اگر همیــن مخاطب فیلم من 
را دوست نداشته باشد از نظر من شکست 

است.
ë  از همــان ابتــدا در نظر داشــتید بــا نگاه به

گیشه و پسند مخاطب یک فیلم بسازید؟
مهــم  مــن  بــرای  همیشــه  مخاطــب 
کوتــاه.  فیلــم  ســاخت  زمــان  حتــی  بــوده 
البتــه دوره ای یــک اداهایــی داشــتم و فکر 
می کردم هیچ کســی نمی فهمد و فقط من 
می فهمم. فیلم کوتاه که می ساختم انتظار 
داشتم همه بفهمند، اگر کسی با آن ارتباط 
نمی گرفــت به من برمی خــورد و می گفتم 
مشــکل از شماســت کــه نمی فهمیــد مــن 
چــه کار می کنم. جلوتر کــه رفتم، دیدم نه، 
برعکــس؛ این من بودم کــه نمی فهمیدم. 
از آن موقــع بــه بعــد مخاطــب برایم مهم 
شــد. حتی فیلم های کوتاهــم در اکران هنر 

و تجربه جــزو پرمخاطب ترین ها بود. اصلًا 
سینما برای مخاطب عام است.

ë  چطور از این طیف مخاطب و ذائقه اش 
شناخت دارید؟

ارتبــاط  و  هســتم  جامعــه  در  مــدام 
می گیــرم. منتظر یک موقعیت هســتم که 
بروم داخل زندگــی آدم ها. به جز مطالعه 
و گوش کردن به پادکست ها برای شناخت 
برنامه هــای  از  یکــی  شــخصیت ها،  بهتــر 
پارک هــا  در  کــه  اســت  هفتگــی ام همیــن 
همدم پیرمردهای بازنشســته ای باشــم که 

دوســت دارنــد با کســی حــرف بزننــد، آنها 
چیزهایــی کــه در ذهن و دل شــان اســت را 
تخلیه می کننــد و من هم خیلی چیزها یاد 
می گیرم. در مراوده ام با آدم ها، در خیابان، 
پشــت فرمــان؛ فقــط نــگاه می کنــم، برای 
آدم هایی که رد می شــوند اســم می گذارم، 
تعییــن می کنــم کــدام محلــه می نشــیند، 
ازدواج کــرده، بچــه دارد یــا نــه، مشــکلش 
چیست و... یعنی برای خودم قصه پردازی 
می کنــم. این بــازی هر روزه ام اســت. تمام 
افــراد خانــواده ام را هــم تخلیــه اطلاعاتی 
کرده ام، نشــانده ام پای حــرف زدن و بدون 
این که بدانند، صدایشــان و خاطرات شــان 
را ضبــط کــرده ام. خیلی از شــخصیت های 
خرده قصه هایــش  و  مــن  فیلم هــای 
آدم هــای دور و بــر خــودم هســتند. مثلًا در 
فیلم »آپاندیــس« آن خانم که روی تخت 
خوابیــده، زن داداش خــودم اســت البتــه 
قصــه اش فــرق می کــرد امــا داســتان گیــر 

دادن مأمور بیمه به دفترچه او از ماجرایی 
می آمــد کــه او تجربــه کــرده بــود. داســتان 
ســریال »حوالــی پاییــز« هــم همیــن طور، 
پــدر، مــادر، عمــو و زن عمویم آن ســال در 
مکــه بودنــد و من درگیــر حادثه منــا بودم. 
در »شادروان« هم شبیه همین اتفاق برای 
ختم مادربزرگم افتاد. همه ما کار داشــتیم 
و می خواســتیم بــه کارهایمان برســیم؛ اما 
کلــی میهمــان آمــده بــود کــه قصــد رفتن 
نداشــتند و یک هفته ای هم ماندگار شدند. 
مــن همه اینهــا را لمس کــرده ام و طبیعی 

اســت که در فیلم هایم سرازیر  شوند. اخیراً 
قرارداد خیلی خوبی داشتم برای یک فیلم 
پرهزینه . فیلمنامه را خواندم اما گفتم این 
مال من نیســت، این آدم ها را نمی شناسم 
و کنســل کــردم. احســاس می کنــم باید در 
مورد طبقه ای که می شناسم و از آدم هایش 

شناخت دارم، فیلم بسازم.
ë  مردم حاشیه نشین »شــادروان« را از کجا

می شناسید. در سال های اخیر تصویری که از 
مردم حاشیه نشین در سینما دیده ایم چرک 
و نکبــت بوده چــه به لحاظ بصــری و چه به 
لحــاظ محتوایی. ولی نگاه شــما به آدم های 
این منطقه متفاوت اســت. این تفاوت نگاه 

از کجا می آید؟
مــن این طبقــه را به خوبی می شناســم. 
دوستانی دارم که برای همین منطقه بودند 
و دائــم در خانه و زندگی شــان بودم. من در 
یک خانواده از طبقه متوسط بزرگ شده ام 
امــا به خاطــر نــوع مــراوده مــن، دور و برم 

آدم های طبقه فرودست خیلی بیشتر بود تا 
طبقه متوســط. آنقدر که آدم های این قشر 
را می شناســم، شــناختی از طبقه بالا ندارم 
اگر بــه من بگویند یک فیلــم لاکچری برای 
طبقــات مرفــه بالای شــهر بســاز، می گویم 
بلد نیســتم. بــه لحاظ فرهنگ معاشــرتی، 
طبقه پایین تر را بهتر می شناســم و احتمالًا 
آدم هــای  مــال  هــم  بعــدی ام  فیلم هــای 
همین طبقه است. ضمن این که موقعیت 
قصــه ایجاب می کــرد  آدم ها بــرای منطقه 
حاشیه نشین باشند اما نه آن حاشیه نشینی 

کــه نکبــت از ســر و کلــه اش می بــارد . مــن 
آدم هــای حاشیه نشــینی می شــناختم کــه 
وقتــی وارد خانــه و زندگی شــان می شــدی، 
ارزان،  چیزشــان  همــه  می کــردی،  کیــف 
قســطی و شــاید دســت دوم امــا بــا ســلیقه 
و دلنشــین بــود. در مقابــل خانــه خیلــی از 
آدم هــای پولــدار رفتــه ام که فضــای خانه و 
زندگی شــان حالم را بد می کرد. خدا بیامرز 
علی انصاریان یک روز به من گفت؛ حسین 
بیــا یــک فیلــم در جنوب شــهر بســاز تا من 
بگویــم جنــوب شــهر چیســت؛ ایــن جنوب 
شــهر نیست، به خدا همه جنوب شهر اینی 
نیست که نشان می دهند؛ این که خانواده ها 
هــر کدام از یک گوشــه ای می آینــد، یک پتو 
و بالــش بــر می دارند و کنار هــم می خوابند 
را خیلــی دیــده ام و اینهــا برایــم جــذاب و 

ملموس است.
ë  طبــق گفتــه خودتــان خانــه را بازســازی

کردیــد و محله هــم دکور اســت. قاب هایی 
درون  بصــری  زیبایی هــای  کــه  بســته اید 
خانواده را به نمایش بگذارید. اصرار به این 
فضاسازی با توجه به تضاد محتوا چیست؟
احســاس می کــردم ایــن نــگاه مرســوم 
بــه حاشیه نشــینی غلــط اســت. مــن آدم 
تصمیم گیرنده ای در این مملکت نیســتم 
و اعتقــادی بــه این حرف ها که فیلمســازی 
رســالت اســت هم ندارم. ما خودمان پر از 
ایرادیم، چه راهکاری می توانیم به جامعه 
بدهیــم امــا حداقل به عنوان یک شــهروند 
و یک انســان دوســت دارم در فیلمم امید 
بدهــم. وقتــی یــک فیلم در حاشــیه شــهر 
می ســازم و آن را در بدترین شــرایط نشــان 
می دهــم، دارم بــه تــک تــک آدم هــای آن 
تــو خیلــی بدبختــی،  تلقیــن می کنــم کــه 
خیلــی با بقیه فاصله داری، فــرق داری و... 
همین هــا یــواش یــواش عقــده می شــود و 
جایــی فوران می کند. مــن می دانم این کم 
بضاعتــی و فقــر غلــط اســت و حق تــو این 
نیســت با ایــن وضع زندگی کنــی و در عین 
حال مــن هم حق ندارم دائم آن را بر ســر 
تــو بکوبم و بگویم خیلی عقبی. در کنار این 
کم بضاعتی همسایه دلسوزت را هم ببین 
کــه وقت نیــاز بــه دادت می رســد. من هم 
احســاس وظیفه می کنم بــه او امید بدهم 
و هــم ایــن کــه معتقدم بخشــی از ســینما 
جذابیــت بصــری، رؤیــا و فانتــزی اســت. 
هالیــوود را ببینیــد تلخ ترین فیلم هایشــان 
قهرمان دارد، فانتزی و امید دارد. سینمای 
ما سفت و سخت به سمت رئالیته ای  رفته 
که اگرچه در یک دوره ای جذاب شد، اما به 

نظرم یواش یواش دارد پس می زند.
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تأملی بر کتاب تازه  منتشر شده دکتر رضا داوری اردکانی

»آزادی« داشتنی نیست، بلکه بودنی و پدیدآمدنی است
»آزادی، قانــون و ســازمان« تازه تریــن اثــر دکتررضــا داوری اردکانی اســت 
کــه بــه همت انتشــارات پگاه روزگار نو روانه بازار نشــر شــده اســت. این اثر، 

شــش فصل، یک مقدمــه و یک خاتمــه دارد. »قانون 
و ســازمان«، »قانون و نســبت آن بــا آزادی«، 

»تاریخ آزادی« و »آزادی در تاریخ«...

راه های فقرزدایی از دیدگاه »الهیات خدمت«

خدمت بی منت
بررســی نســبت و رابطه »عدالت« و »خدمت« از آن دســت موضوعات 
نظــری پیچیــده ای اســت که پیــش از پرداخت بــه آن ذکر چهــار مقدمه 

ضروری به نظر می رسد:
نخســت، مقصــود از »خدمــت« در این بحــث را باید مشــخص کنیم که 

معنای خاص از خدمت را مدنظر داریم نه معنای عام آن را. 

»شادروان« دومین فیلم حســین نمازی پس از »آپاندیس« است. او پیش از این دو 
فیلم، چند فیلم کوتاه و ســریال »حوالی پاییز« را کارگردانی کرده است. »شادروان« 
در اولین حضورش در چهلمین جشــنواره فیلم فجر هم توانست رضایت منتقدان 
را جلب کند و هم در فهرست فیلم های منتخب تماشاگران جا گرفت. فیلم درباره 
دردسرهای یک خانواده پس از مرگ پدرشان است و به واسطه موقعیت دراماتیک 
قصه اش با خانواده ای در حاشــیه شهر تهران همراه شــده و معضلات آنها را نمایش 
می دهد. »شــادروان« چنــد محور مضمونــی از جمله عشــق، فقر و  مشــکل هویت 
مهاجــران افغان را به یک انــدازه پیش می بــرد. او در این فیلم تصویــری متفاوت از 
مــردم حاشیه نشــین را منعکس می کنــد و در قاب هایی که بســته، زیبایی های بصری 
درون خانــواده را تصویــر می کند. حرف فیلم تلخ و گزنده اســت اما حســین نمازی 
نگاه و روحیه ســرخوش خــود را به روایت آورده و تلاش کــرده تلخی محتوا به لحن 
سرایت نکند. فیلم با وجود لحن طنزی که در روایت مشکلات دارد اما همان طور که 
کارگردان تأکید دارد فیلمی طنز نیســت بلکه یک ملودرام شیرین است که عامدانه 
از لودگــی پرهیز می کند تــا فیلمی برای خانواده و متناســب با احــوال امروز جامعه 
باشــد و آن طور که هدف ســاخت فیلم بــوده مخاطب با حال خوب ســینما را ترک 
کند. »شــادروان« که از 25 اســفندماه و با یک هفتــه تأخیر به اکران نوروز پیوســته با 
وجود نداشتن تبلیغات شــهری و تیزرهای تلویزیونی جزو پرفروش های سینماست. 
 بــا حســین نمــازی دربــاره ایــن فیلــم و جریــان نقــد در ســینما گفت وگــو کرده ایم 

که در ادامه می خوانید.

صرفاً بعضی منتقدها نیســت، بلکه خیلی 
از آدم های غیرمرتبط با سینما هم هستند. 
از نقــدی کــه هــم محاســن فیلــم را دیده و 
هــم نقــاط ضعــف را، اســتقبال می کنــم. 
نقــد بــرای همین اســت که بفهمــی کجای 
کار درســت اســت و کجایش غلط. البته که 
اساساً نقد ســلیقه ای است. یعنی عنصری 
در فیلم ممکن است از نظر منتقدی منفی 
به نظر بیایــد و از نظر دیگری همان عنصر 
بسیار هم مثبت باشد و این از قشنگی های 
سینماست. قرار نیست و اصلًا نمی شود که 
یک فیلــم نظر همه مخاطبانــش را جذب 

کند.
ë  اظهارات آقای فراستی و پسندش از فیلم 

را چطور ارزیابی می کنید؟ این را نگذاشتید 
به حســاب اینکه احتمالاً چه نگاهی پشــت 

حمایت از فیلم وجود دارد؟
هیــچ نگاهی وجود نــدارد. من ارتباطی 
با آقای فراســتی ندارم و یــک بار هم او را از 
نزدیــک ندیده بودم، احتمال هم می دادم 
از فیلم خوشــش نیاید و مثل همه فیلم ها 
در مذمــت آن بگوید. ســاعت دو، ســه بود 
کــه بــا تمــاس یکــی از دوســتانم از پخــش 
برنامــه خبــردار شــدم. فقط تماشــا کردم، 
کســی که کنــارم نشســته بــود، گفــت اینکه 
خیلی خوشــش آمــد. گفتم خــب. گفت تو 
صورتت هیچ واکنشــی نیست. گفتم به هر 
حــال ایــن هم یــک نظــری در مــورد فیلم 
اســت. اتفاقاً در صحبت های آقای فراستی 
ایراداتی که بــه فیلم بود برایم جذابتر بود. 
بالاخره یک نفر بدرســتی به مــن گفته بود 
کــه ضعف فیلم چیســت، چیزی که خودم 
هم می دانســتم و درســت نقاطــی از فیلم 
را می گفت کــه داخل ســالن نمایش وقتی 
بــه آن ســکانس ها می رســید عموماً ســرم 
را پاییــن می انداختــم، بــه هر حــال خودم 
به عنــوان کارگردان می دانم چــه کار کردم. 
نکتــه جــذاب برایــم همیــن بــود کــه آقای 
فراســتی فهمیده بود من در کارگردانی چه 
کارهــا کــرده ام. چه درمورد نقــاط ضعف و 

چه درمورد نقاط قوت.
ë  مخاطــب چطــور؟ اینکــه مخاطــب بــا 

فیلمتان ارتباط نگیرد، دلزده تان نمی کند یا 
برعکس از اســتقبال مخاطــب آن رضایتی 

که می خواهید حاصل می شود؟
اصل موضوع همینجاســت. من چیزی 
به عنوان سینمای شخصی را لااقل درمورد 
خودم قبول ندارم. سینما یک هنر جمعی 
اســت و مخاطب عام ســینما اتفاقاً خیلی 
مهمتر اســت چرا که اساســاً اقتصاد سینما 
با نظر آنهــا می چرخد. مخاطبی که خیلی 
ادامه در صفحه 28تخصصی به ســینما نــگاه نمی کنــد، اگر از 

خدا بیامرز علی انصاریان 
یک روز به من گفت؛ حسین 
بیا یک فیلم در جنوب شهر 
بساز تا من بگویم جنوب 
شهر چیست؛ این جنوب 
شهر نیست، به خدا همه 
جنوب شهر اینی نیست که 
نشان می دهند.

ینی  شیر
عزا مجلس   حسین نمازی در گفت وگو با »ایران«

از »شـــــــــادروان« گفتــــــه اســــت
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